
 زمانی که سوپر 

محله به او گفته بود 

از وقتی خانم های 

این محل دستشان 

در این کارگاه بند 

شده، فروش او 

هم سه برابر شده 

است یا زمانی که 

یکی از خانم هایی 

که شوهرش از 

کارافتاده بود و 

توانست از این راه 

منبع درآمدی برای 

خانواده اش تأمین 

کند، به او گفته بود 

بعد از چندین سال 

قصد دارد عید نوروز 

برای خودش چادر و 

مقنعه نو بخرد. همه 

این ها آرامشی به او 

هدیه داده است

ترجمه  ای 
برای دردهای پنهان

  پدر و مادری هندی را در نظر بگیرید که بنا به 

دلایلی به انگلستان مهاجرت می کنند و آنجا 

صاحب یک دختر می شوند که بعدها در آمریکا ادامه 

زندگــی می دهــد اما انــدوه مهاجــرت هم چنــان در 

رگ هایش جاری است، اندوهی که حتی پس از سال ها 

زیستن در کشــوری دیگر که اکنون می تواند وطنش 

باشد چون آنجا دنیا آمده، او را به نوشتن وامی دارد. او 

از جنس دردی می نویســد که به احتمال، ســال های 

طولانی، پدر و مادرش سر میز شام درباره آن گفت وگو 

کرده اند. جومپا آن درد را در نوشته هایش جاری کرده 

است.

به ســختی می توان ایــن نویســنده ســاکن آمریکا را 

آمریکایــی نامیــد یــا نویســنده ای هنــدی. انــگار 

نویسنده ای بدون مرز است، نویســنده ای برای همه 

کسانی که روزی در سختی و درد وطنشان را رها کرده 

و به کشوری دیگر رفته اند.

او البته در  کشــور تازه اش، رشــته ادبیات انگلیســی 

می خواند و ۳ بار مدرک فوق لیسانس را در گرایش های 

زبان انگلیســی، نــگارش خــلاق و ادبیــات تطبیقی 

دریافت می کند و در نهایت، دکتری خود را در رشــته 

مطالعات رنسانس می گیرد و استاد دانشگاه می شود. 

بیش از این لازم نیست او را بشناسید! این دختر جومپا 

لاهیری است که اکنون بانویی صاحب ۲ فرزند است، 

نویســنده ای موفق و مشــهور که با نخســتین اثرش، 

«مترجــم دردهــا»، در ســال ۲۰۰۰ جایــزه پولیترز را 

دریافت کرد و از رمان «همنام» او در سال ۲۰۰۷ فیلمی 

به همین نام اقتباس شد. او مجموعه داستان دیگری 

نیز با نام «خاک غریب» دارد و آخریــن اثر او «گودی» 

است که در سال ۲۰۱۳ انتشــار یافت و جایزه هایی را 

از آن خود کرد.

«مترجــم دردها»، نخســتین اثر جومپــا لاهیری، غیر 

از جایزه مطــرح پولیترز، صاحــب جایزه های دیگری 

از جملــه پن همینگــوی، کتــاب برگزیــده اُ هنری و 

نیویرک تایمز نیز می شــود. گویا صدای این نویسنده 

که در کتابش از اندوه هندی ها و مشکلات دورگه های 

هندی آمریکایی و دوگانگی های فرهنگی، ناامیدی و 

جنگ سخن گفته است بسیار مورد توجه دیگران قرار 

می گیرد تا جایی که تیــراژ این کتاب در سراسر جهان 

به بیش از ۱۵ میلیون نسخه می رسد.

کتاب شــامل ۹ داســتان کوتاه اســت به اضافه متن 

یادداشــتی بســیار خواندنی از نویســنده که پس از 

دریافت جایزه پولیترز نوشــته شــده اســت با عنوان: 

«زنده، به ســوی بهشــت» آثــار جومپا راهیــری، زبان 

مهاجرانی اســت که در فرهنگی تازه  با تفاوت بســیار 

زندگی می کنند.

او در «مترجم دردها» این درد غریب را که می تواند بوی 

تبعید و غربت بدهد ترجمه می کند. داستان ها تاریخ و 

زمان و مکان ندارند به این معنا که قرار نیست تنها یک 

هندی که به آمریکا مهاجرت کرده است آن ها را درک 

کند، بلکه هر  انسانی که طعم مهاجرت را چشیده است 

از ترجمه این درد التیام می یابد.

سبک زندگی سالم
اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان 
رضوی با همکاری دفتر زنان و خانواده استانداری 
و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت 
هفته بزرگداشت زن مسابقه کتاب خوانی از 
کتاب «سبک زندگی سالم» را برگزار می کند. 
علاقه مندان می توانند از
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مترجم دردها
 نویسنده:  جومپا لاهیری

مترجم دردها

متولد سال ۴۱ است. در دانشگاه رشته مدیریت کسب وکار 

خوانده است و البته مدیریت تولید پوشاک از کشور ژاپن 

را نیز دارد. ضمن اینکه بیــش از ۷ مدرک فنی و حرفه ای 

در رشــته خیاطی دارد که دائم آن ها را بــه روز می کند. از 

سال ۶۰ با قرض و قوله یک کارگاه خیاطی به راه انداخته 

اســت و تا به حال فرم مدارس، تریکوبافی، پوشاک برای 

سازمان ها و ملزومات بیمارستانی تولید کرده است. قرارمان 

برای گفت وگو با صداقت، در همان کارگاهی است که به 

اصطلاح خودش قلب کارگاه های دیگر بــوده و با هدف 

ایجاد اشــتغال برای زنان آبرومندی که نیاز مالی دارند، 

شروع به کار کرده اســت. کارگاه در محله قلعه  ساختمان 

مشهد واقع است. مدتی می شود این کارگاه درگیر بنایی 

شــده و به این دلیل کــه دوخت ملزومات بیمارســتانی، 

مستلزم محیطی بهداشتی است، تولید آن به کارگاه های 

دیگر منتقل شده است.

زهره صداقت فرزند ســوم خانواده و اصالتش مشــهدی 

است. مادرش به رسم خیلی از زنان قدیم، خانه دار و پدرش 

نیز معمار بود. از نظر مالی، در سطحی عالی نبودند، اما 

می شود گفت جزو خانواده های متوسط رو به بالا محسوب 

می شــدند. هنوز حال و هــوای آن روزهایــی که پدرش 

تلویزیون خریده بود و شــب ها همه همســایه ها در خانه 

آن ها جمع می شدند و سریال تماشا می کردند، در ذهنش 

هست یا  اینکه آن زمان در محله ای که زندگی می کردند 

فقط آن ها یخچال داشتند، گاهی موادغذایی همسایه ها 

را در یخچال می گذاشتند یا اینکه صبح به صبح همسایه ها 

به خانه شان می آمدند و یک کاسه یخ می گرفتند.

آن موقع یک خانواده مرفه محسوب می شدند. با این حال، 

پدر و مادر خیلی دســت به خیر داشتند و بچه ها بیش از 

اینکه امر و نهی کردن والدین را ببینند، منش و رفتار آن ها 

را دیدند و آموختند. «هیچ وقت یــادم نمی آید که پدرم در 

زندگی مشترک به مادرم دروغ گفته یا پرخاش کرده باشد. 

ما بچه ها با اینکه خیلی از پدرم حساب می بردیم، یک بار 

هم نشــده بود که از پدر یا مادر سیلی بخوریم یا ناسزایی 

بشــنویم. زندگی مان از طرف والدین بر محبت، احترام و 

اقتدار استوار بود.»

تصویری که آن ها از زندگی دیده بودند، این بود که مادر در 

خانواده حکم مدیر  فرهنگی را داشت و از جایگاه بالایی 

برخوردار بود. پدر نیز کارگردان محسوب می شد که بیشتر 

مســائل اقتصادی را پیگیری و حل می کرد و امور زندگی 

در قلمروی  مسئولیت مادر بود. در گذشته که  ممکن بود 

خانواده ها درباره تحصیل به ویژه بــرای دختران نگاهی 

تعصبی داشته باشند، بعضی خانواده ها نه تنها در این باره 

مخالفتی نداشتند بلکه تشویق هم می کردند. «ما طوری 

تربیت شــدیم که به  موقع خودش کودکــی، نوجوانی و 

جوانی کردیم. پدر و مادرم با اینکه سواد چندانی نداشتند، 

به شدت روی تحصیل ما پافشاری می کردند. خواهر بزرگم 

۵۰ سال پیش ازدواج کرد و سیکل داشت، خواهر دومم، 

۴۵ ســال پیش ازدواج کرد و دیپلم داشت و من ۴۰ سال 

پیش سراغ زندگی مشترکم رفتم و فوق دیپلم دانشسرای 

هنر بودم. پدرم با تحصیل خواهر بزرگ ترم کمی مخالف 

بود، اما در نهایت، راضی شد و مادرم انگشتر عقیقی را که 

خیلی دوست داشت فروخت تا شهریه و پول لوازم و لباس 

مدرسه خواهرم را تأمین کند.»

 دوخت و دوز را از نوجوانی شروع کردم

او از کودکی خیاطی را دوست داشت و دوازده ساله که شده 

بود، دوخت و دوز را به خیلی از بازی های کودکانه  ترجیح 

می داد. پارچه دورریزی در خانه شان پیدا نمی شد زیرا همه 

تکه پارچه ها را برمی داشت و مدل لباس های مختلف را روی 

آن ها امتحان می کرد. عشــق و علاقه او به دوخت آن قدر 

زیاد بود که مجله می خرید و از روی الگوهای خیاطی آن، 

کار می کرد.

مادرش خیاطی نمی کرد، اما بعد از مدتی، ذوق و پیگیری 

دخترش را که دید، هر ماه برای او پارچه می خرید. صداقت 

بارها آزمون و خطا کرد به این دلیل که اوایل کار، به نوعی 

خودش اســتاد خودش بود. هر بار برای تک تک اعضای 

خانواده لباسی می دوخت که البته با اینکه گاهی لباس ها 

مشکل داشت، بیشــتر اعضای خانواده آن ها را در خانه 

تن می کردند تا او تشویق شود. «وقتی پدرم دید خیلی به 

خیاطی علاقه دارم، سال ۵۳ برایم چرخ خیاطی گرفت که 

با آن تابلوها و لباس های قشنگی دوختم که هنوز هم آن ها 

را نگه داشته ام. حدود هفده ســاله بودم که به آموزشگاه 

خیاطی رفتم. انواع خیاطی را در یک دوره شش ماهه یاد 

گرفتم و مدرک فنی وحرفه ای دریافت کردم.»

 به کم قانع نبودم

او بعد از اینکه مدرک فنی و حرفــه ای خیاطی را گرفت، 

برای دوست، آشنا و فامیل هم کمابیش لباس می دوخت، 

اما درآمدش محدود بود. او در حین تحصیل، ازدواج کرد، 

اما بعد از ازدواج هم به دلیل نیاز، عشق به کار و احساس 

مســئولیتی که دربرابر خانه و خانواده اش داشت، کار را 

شروع کرد. «هیچ وقت آدمی نبودم که به کم قانع باشــم. 

دائم دوست داشــتم فعالیت کاری ام را گسترش بدهم. 

چهار پنج ســال در خانه خیاطی کردم و بعــد از آن برای 

گسترش کار، در کارگاه تولیدی برادرم مدیر اجرایی شدم. 

یعنی کارم از تک دوزی به تولید انبوه رسید اما بازهم قانع 

نبودم. می خواستم مستقل عمل کنم؛ تصمیم گیرنده و 

انجام دهنده خودم باشم.»

همین موضوع باعــث شــد راه او از برادرش جدا شــود و 

خودش سرنوشت کاری را رقم بزند بدون اینکه سرمایه ای 

داشته باشد. «سال ۶۰ بود که برای راه اندازی یک کارگاه، 

۷ هزار تومان قرض کردم. اوایل در آن کارگاه فقط خودم کار 

می کردم. دخترم کوچک و پسرم نوزاد بود. به یاد دارم که پای 

چرخ می نشستم و دخترم وسایلی را که لازم داشتم برایم 

می آورد. پسرم را در یک سبد کنار چرخ می گذاشتم. یعنی 

بچه هایم در محیط کاری بزرگ شدند و هردو مسئولیت پذیر 

بار آمدند. برای نمونه، پسرم شاید سه ساله بود که من کش و 

تورها را داخل پاتیل رنگ می ریختم و بعد از رنگ که وزنشان 

سنگین می شد، او با همان جثه کوچکش، این  کش ها را 

برمی داشت تا من بار سنگین برندارم.»

اولین کارگاه او در خیابان ابوطالب مشــهد بــود، اوایل، 

صفرتاصــد کار از دوخــت ودوز گرفتــه تــا بازاریابــی و 

فروشندگی برعهده خودش بود. تولیداتشان را در بازارهای 

هفده شهریور و نمایشگاه بین المللی می فروخت. کارش 

آن قدر گرفته بود که بعد از اینکه در نمایشگاه اول شرکت 

کرد، نمایشــگاه برای او غرفه کنار می گذاشــت و پیگیر 

آمدنش می شــد. «فکرش را بکنید ســال های ۸۲ و ۸۳، 

شبی ۸۰۰ تا ۹۶۰ هزار تومان فروش داشتیم. جنس های 

ما هم ارزان بود. ببینید چقدر لباس می فروختیم که به این 

قیمت می رسید. حتی ضایعات ۶ ماه کارگاه را در ۲ شب 

می فروختیم. گاهی جلو غرفه مان آن قدر شلوغ می شد که 

انتظامات آن را خلوت می کرد.»

کسب و کار صداقت کم کم پر و بال بیشتری گرفت و سر 

و کارش با زنان بدسرپرســت یا سرپرست خانوار افتاد. به 

همین دلیل، دلش می خواســت تا جایی که می تواند به 

این زنان کمک کند. کمکش از جنسِ این نبود که پولی 

کف دست کســی بگذارد بلکه به گفته خودش، به آن ها 

ماهیگیری یاد می داد. حالا ۸ سال است مکان کارگاهش 

از ابوطالب به حاشیه شهر (قلعه ساختمان) مشهد منتقل 

شده است. «اینکه برای کارگاه این محله را انتخاب کردم به 

این دلیل است که اینجا دوزنده زیاد دارد، مردمش نیازمند 

هستند و دلیل بعدی این است که کار زود پیش می رود. 

ضمن اینکه بعضی خانم ها به هر دلیلــی اجازه ندارند یا 

نمی توانند بیرون از خانه کار کنند، اما من به آن ها آموزش 

و کار می دهم.»

 استقلال کاری ۶۰۰ نفر از زنان سرپرست

آنچــه در ذهنــش از موفقیت در کار تجســم کــرده بود، 

اکنون به واقعیت پیوســته اســت. صداقت تاکنون به ۲ 

هزار زن سرپرست خانوار یا بدسرپرســت آموزش رایگان 

اشــتغال داده اســت که حدود ۶۰۰ نفر از ایــن تعداد، 

زنانی هستند که حالا مستقل شــده اند و کارگاه تولیدی 

و زیرمجموعه های بزرگی دارند. تا چند سال پیش حدود 

۲۵۰ نفر در زیرمجموعه او کار می کردند اما حالا کمی از 

میدان فاصله گرفته است تا زنان جوان عرصه بیشتری برای 

فعالیت داشته باشــند. اکنون ۷۰ زن به صورت مستقیم 

و غیرمســتقیم با او کار می کنند. ضمــن اینکه ملزومات 

بیمارســتانی ، لباس کارخانه ها و فرم مــدارس از کارگاه 

اصلی و بعد از الگو و برش، در ۹ کارگاه دیگر برای دوخت 

پخش می شود.

همین طور که به فعالیت کم در حوزه کاری قانع نبود، به 

اندوخته های گذشته خود از هنر خیاطی و کسب و کار هم 

راضی نشد. دوست داشت اطلاعات و کارش به روز باشد. 

معتقد بود هیچ وقت دیر نیست. به همین دلیل، همراه و 

پا به پای دخترش در یک رشته، یک دانشگاه و یک کلاس 

درس خواند. «برای همه اســتادان و هم کلاسی هایمان 

جای تعجب داشت که چطور می شود مادر و دختر با هم 

درس بخوانند. خیلی از دانشجویان به من می گفتند وقتی 

شما با این سن و سال، تجربه و گرفتاری سر کلاس می آیید، 

به ما روحیه می دهید. وقتی استادان درس می دادند و از 

شیوه کسب و کار و بازاریابی می گفتند، متوجه  می شدم 

من بدون اینکه چنین نکاتی را بدانــم، فقط برای اینکه 

جنســم را به فروش برســانم، آن کارها را انجــام داده ام. 

ضمن اینکه وقتی اســتادان متوجه شخصیت اجتماعی 

من می شدند و می دانستند که مدال طلای کارآفرینی را 

دریافت کرده ام، می گفتند اگر سر کلاس هم نیایید، ما به 

شما نمره می دهیم، اما من معتقد بودم انسان هرقدر هنر 

داشته باشد، باید آن را به روز کند.»

 برای زنان سرپرست خانوار

صداقت معتقد است زندگی در پایین شهر عالم دیگری 

دارد و محبت و وفــاداری آدم ها جور دیگری اســت. او در 

مقطعی از زندگی اش، سختی های زیادی کشیده بود و 

بار سنگینی روی دوش خود احساس می کرد. زمانی که 

کارگاه تولیدی به راه  انداخــت، سر و کارش با زنانی افتاد 

که سرپرست خانوار یا بدسرپرست بودند. «آن موقع  متوجه 

شــدم که برای چنین زنانی، لازم اســت یک نفر باشد از 

جنس خودشان که آن ها را درک و حمایت  کند. هنوز هم 

گاهی با زنانی روبه رو می شوم که آه از نهادم بلند می شود 

و می گویم: این زن چطور زندگــی می کند؟ همین حالا 

خانمی با من کار می کند که شوهرش معتاد است و ۴ پسر 

دارد. یکی از آن ها عقد کرده و دیگری سرباز است. با این 

حال، مستأجرند و تنها منبع درآمدشان همین کار است. 

شوهرش با مشــکلی که دارد، اجازه نمی دهد همسرش 

بیرون از خانه کار کند. پسرش کار را به خانه می برد و بعد از 

تمام شدن، به من تحویل می دهد.»

همه زنانی که بــا او کار می کنند جوان نیســتند. یکی از 

خانم ها ۷۰ سال دارد و به دلیل اینکه از چند نفر در خانه 

نگه داری می کند، نمی تواند برای کار بیرون بیاید، اما در 

خانه لباس های بیمارستانی را می دوزد و تحویل صداقت 

می دهد. «مورد دیگری که هیچ وقت یادم نمی رود خانمی 

بود که به کارگاه آمده بود تا به او خیاطی یاد بدهم و بتواند 

کار کند. بعد از چند روز که از او خبری نشد، به خانه شان 

رفتم و متوجه شدم شوهرش او را به این دلیل، به باد مشت 

و لگد گرفته است. او را دکتر بردم و بعد از اینکه حالش بهتر 

شد، به خانه اش می رفتم. فرش خانه اش را کنار می زدم و 

برایش الگو می کشیدم و خیاطی را به او یاد می دادم.»

هر کسی خیاطی بلد نبود، به او آموزش می داد. اگر چرخ 

خیاطی نداشــت تا بتواند کار کند، برایش تهیه می کرد. 

تاکنون در همین محله که ۸ ســال اســت با زنان آن کار 

می کند، برای ۳۰ نفر چرخ خیاطــی صنعتی خریداری 

کرده و پولش را به صورت قسطی از آن ها کم کرده است. 

«خیلی وقت ها زمانی که چرخ خیاطی را به خانمی تحویل 

مــی دادم، فقط یک شــماره تلفن همراه و نشــانی خانه 

اجاره ای از او داشتم، اما اعتماد می کردم. پاسخ خوبی هم 

می گرفتم زیرا معتقدم کسی که دنبال کار نباشد، راهش 

از کارگاه من جداســت. گاهی به ازای چرخ خیاطی ای 

که می دادم فقــط ماهی ۵ یــا ۱۰ هزار تومــان از آن فرد 

کم می کردم با اینکه درآمدش ۶۰۰ هزار تومان می شد. 

فکر کنید با این مبلغ، قسط چرخ کی تمام می شد؟ باور 

می کنید، حتی یک هزارتومانــی روی قیمت هیچ چرخ 

خیاطی ای نکشیدم؟».

 آموزشی که به بار نشست

این روزها دور و برمان آدم هایی را می بینیم که کاربلدند اما 

به اصطلاح فوت کوزه گری را به کسی آموزش نمی دهند یا 

از سر و ته کار می زنند، اما صداقت نه تنها فوت و فن خیاطی 

را به همه زنانی که پیش او آمده اند رایگان آموخته بلکه برای 

مستقل شدن آن ها در رشته کاری خودش هم تلاش کرده 

است. او اعتقاد دارد دوخت ملزومات بیمارستانی به قدر 

یک اقیانوس فضای کار دارد. «تا مدتی پیش، حدود ۱۷۰ 

زن با من کار می کردند، اما کم کم تعدادی از آن ها مستقل 

شدند. کار اجرایی را کمتر کرده ام و بیشتر در زمینه مشاوره 

به این کسب و کارها فعالیت می کنم، مشاوره به زنانی که به 

آن ها خیاطی آموزش داده ام، کارآفرین شده اند و هنوز هم 

در این زمینه خوب کار می کنند.»

از صحبت هایش می توان فهمید کــه فکر و ذکرش تا چه 

حد درگیر زندگی شخصی زنانی است که در کارگاهش 

مستقیم یا غیرمســتقیم کار می کنند. هنوز هم از گفتن 

سرنوشت بعضی هایشان متأثر می شــود. لحن کلامش 

از جنس دل ســوزی یک مادر برای فرزندش است. انگار 

مادری باشــد که برای مادران مادری کرده است و هر بار 

آن ها رشــد کرده و پر و بال گرفته اند، چشــم های او پر از 

شوق و لبخندهایش از سر ذوق شده است. آموزش هایش 

را رایگان در اختیار زنانی گذاشته است که استعدادشان 

سال ها از سر نداری در پســتوی خانه خاک خورده بود. 

می توان گفت حال خوش و سفره رنگین ده ها خانواده و 

این محله به حال و کار و بار او گره خورده است.

 ...رفاقت با خدا

در دایره واژگانش کلامی را پیدا نمی کند که احساسش 

را برایمان ابراز کند، زمانی که سوپر محله 

به او گفته بــود از وقتــی خانم های 

ایــن محــل دستشــان در ایــن 

کارگاه بند شــده، فــروش او هم 

سه برابر شده اســت یا زمانی که 

یکی از خانم هایی که شــوهرش 

از کارافتاده بود و توانســت از این 

راه منبع درآمدی بــرای خانواده اش 

تأمین کند، به او گفته بــود بعد از چندین 

ســال قصد دارد عید نوروز برای خودش چادر و مقنعه 

نو بخرد. همه این ها آرامشــی به او هدیه داده است که 

گاهی اشک های از جنس رضایتش، چون رودی، روی 

گونه هایش راه می گیرند. هروقت باران می بارد، دوست 

دارد روی زمین خیس از باران، سجده شکر به جا بیاورد 

تا همه بدانند چه قدر خوشبخت و آرام است.

همه زنانی که تا به حال با او کار کرده اند بدسرپرست یا 

سرپرست خانوار بوده اند. فقط تک و توک زنانی بوده اند 

که از نظر مالی تأمین بوده اند. صداقت معتقد است اگر 

بررسی کنیم، متوجه می شویم این زنان نیز از نظر روانی 

به کار احتیاج دارنــد. او هم نقطه پایانــی برای کارش 

نگذاشــته و در واقع، تاکنون به پایان کارش فکر نکرده 

است. همیشه هدف بعدی برای خود در نظر می گیرد. 

«برای هفتادسالگی به بعد که دیگر ناخودآگاه فعالیت 

فیزیکــی ام کم می شــود، هــدف گذاشــته ام که همه 

تجربیات کاری و خاطراتم را به صورت کتاب بنویسم.»

   «توليد بدون كارخانه» امروز يكى از مسائل مهم در اقتصاد است كه در راستاى هم افزايى 
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يكى از سرمايه هاى انكارناپذيرى است كه كشورهاى در حال توسعه به آن ضريب 
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است كه توانسته است با يكى از قديمى ترين وسيله هاى حاضر در خانه ها يعنى چرخ خياطى 

براى زنان كارآفرينى كند. او يكى از افراد صاحب نام در توليد پوشاك است كه تمامى هم و غم خود را 
بر افزايش كارخانگى و حمايت از زنان سرپرست خانوار معطوف كرده است.
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گفت وگو با زهره صداقت، بانویی که تاکنون به ۲هزار  زن سرپرست خانوار 

آموزش اشتغال داده و مدال طلای كارفرینی را دریافت کرده است

کوک زندگی با چرخ صداقت


